
 

 

 

 

 

 

 

 *کدر اخبار فد ىهماهنگ

 سید حسن فاطمی موحد?

 چکيده

فدك از فرازهاي مهم تاریخی است که چند و چـون آن همـواره میـان     قضیه

هاي فـراوان را بـه خـود     بوده و بحث نظر مورد اختلافسنت  اهل علماي شیعه و

هـایی   ها و تعـارض  نظرها، ابهام  یک عامل مهم در اختلاف .اختصاص داده است

نویسـنده در ایـن مقالـه کوشـیده اسـت،       .شـود  است که در اخبار فدك دیده می

 .ها را بدون درنظرگرفتن سند روایات فدك، برطرف سازد تعارض و ابهام

 .، ارث، بخشش، غصبفدك، تعارض :ها واژه کلید

در  9باخبرشدن از پیروزي پیـامبر پس از ساکنان فدك در سال هفتم هجرت 

خیبر، طی پیامی خبر تسلیم خود را به آگاهی حضرت رسـاندند و چـون فـدك    

بـود و مسـلمانان در آن سـهمی     9بدون جنگ فتح شد، از اختصاصـات پیـامبر  

 { :فرماید قرآن کریم می که چناننداشتند؛ 
َ
ُ َ� وَ ما أ ـتُمْ  فاءَ ا��

ْ
وجَْف

َ
مـا أ

َ
رَسُـوِ)ِ مِـنْهُمْ ف

يْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِ+بٍ 
َ
آن غنایمی را که به رسولش بازگرداند (بخشید) چیزي «؛ }عَل

                                                           

 .103ـ  84، صص1390ابستان، بهار و ت2. حدیث حوزه، شماره *



 

 

   
  

ك
د

 ف
   

   
   

ت
الا

مق
ه 

وع
جم

م
 

230 

همچنین  )6: (حشر)» (زحمت نکشیدید .اسب و شتر نتاختیدآنها  است که شما بر

 { :فرماید می
َ ْ
كَ عَنِ الأ

َ
ون

ُ
ـلِ *سَْئَل

ُ
فالِ ق

ْ
  ن

َ ْ
ِ وَ ا2ر0سُـولِ الأ 03ِ 

ُ
فـال

ْ
از تـو   ]اي پیـامبر [«؛ }...ن

اموالی که بدون جنگ  .پرسند؛ بگو انفال براي خدا و رسول است درباره انفال می

طبـق   9خـدا   رسـول  .»اي از انفال اسـت  از کفاّر به دست مسلمانان بیفتد، نمونه

ا آتِ  وَ { :دستور خداوند که فرمـود 
َ
ـر4َْ  ذ

ُ
ق
ْ
» کـن  عطـا  را خویشـاوند  قحقـو «؛ }ال

 سـالیان  9پیـامبر  حیات زمان در و 1داد 3فاطمه حضرت به را فدك )26: (اسراء

 2.کردند می کار آن در او وکیلان و بود حضرت آن تصرفّ در متمادي

را از آن  3با روي کار آمدن ابوبکر، طبق دستور او کارگزاران حضرت زهـرا 

 نتیجه به 3فاطمه حضرت اعتراضات 3.اخراج کردند و به تصرفّ ابوبکر در آمد

 4.شد گردان روي ابوبکر از خویش حیات پایان تا آن از پس و نرسید

 ها ابهامها و  تعارض

خـورد؛   چشـم مـی   هـایی بـه   ها و ابهام ابتدایی اخبار فدك، تعارض در مطالعه

ها سبب تردید برخی نسـبت بـه اصـل قضـیه شـود! ایـن        بسا این ناهماهنگی  چه

فدك را بخشید، چرا حضـرت   9اگر پیامبر .ها است د رفع این ابهامنوشته درصد

میان آورد؟ اگر ارث بود، چرا ابوبکر شاهد خواست و   سخن از ارث به 3فاطمه

اینکه  حضرت شاهد آورد؟ شاهد در بحث ارث، براي اثبات نسبت است؛ اما در

اسـت، کسـی تردیـد نداشـت و شـاهدانی کـه        9دختر پیامبر 3حضرت فاطمه
                                                           

 .32، ص3؛ شرح الاخبار، ج289، صمقنعة؛ 148، ص4؛ تهذیب الاحکام، ج543، ص1. الکافی، ج1

 .190، ص1؛ علل الشرائع، ج289، صمقنعة؛ 148، ص4؛ تهذیب الاحکام، ج543، ص1الکافی، ج. 2

 .. همان3

، 3صــحیح مســلم، ج؛ 32و  25، صــص1؛ مســند احمــد، ج3، ص8و ج  42، ص4، جصــحیح بخــاري. 4

، 16، جالبلاغــه ؛ شــرح نهــج472، ص5؛ مصــنفّ عبــدالرزاق، ج28، ص8، جيکبــر؛ طبقــات 1381ص

 .218ص
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 نیسـت؛  ارث از سخن روایات، اي پاره در 1.حضرت آورد براي اثبات نسب نبود

 برخـی  در 3.اسـت  حبت از ارثص ـ تنهـا  برخـی  در 2.است مطرح بخشش بلکه

 حضـرت  کـه  اسـت  آمده اخبار بیشتر در 4.است دو هر ارث و بخشش از سخن

 ابـوبکر  بـا  7علـی  امـام  خبـري  طبـق  اما ؛5کرد صحبت ابوبکر با خود، 3زهرا

 6.گفت سخن

ابوبکر را  در برخی آمده است که ابوبکر فدك را کتبی برگرداند و عمر نوشته

ا  7گرفت و نگذاشت فدك به دست حضرت برسد؛  اسـتفاده  دیگـر  برخـی  از امـ

 از خـودش  کـه  کرد ادعا ابوبکر روایاتی، براساس 8.برنگرداند ابوبکر که شود می

گویند که شاهدانی به  یی میخبرها اام 9گذارد؛ نمی ارثی که است شنیده 9پیامبر

 تنهـایی  بـه  3زهـرا  حضرت خبرها بیشتر طبق 10.این سخن پیامبر گواهی دادند

 عمـوي ( عباس که آید برمی خبرها از برخی از اما داشت؛ را فدك مالکیت ادعاي

 .بود ارث مدعی نیز) پیامبر
                                                           

 .32، ص3، ج؛ شرح الاخبار289، صمقنعة؛ 148، ص4؛ تهذیب الاحکام، ج543، ص1الکافی، ج. 1

 .289، صمقنعة؛ 148، ص4الاحکام، ج ؛ تهذیب543، ص1، جالکافی. 2

، 3، ج؛ صــحیح مســلم32و  25ص، صــ1، ج؛ مســند احمــد28، ص8 و ج 42ص ،4صــحیح بخــاري، ج. 3

، 16ه، جالبلاغــ ؛ شــرح نهــج472، ص5؛ مصــنفّ عبــدالرزاق، ج28، ص8، جيکبــر؛ طبقــات 1381ص

 .34، ص3؛ شرح الاخبار، ج111، صالامامة؛ دلائل 253، ص1، ج؛ احتجاج218ص

، 16، جالبلاغـه  ؛ شـرح نهـج  183، ص؛ اختصـاص 155، ص2؛ تفسیر القمـی، ج 32، ص3شرح الاخبار، ج. 4

 .216ص

 .216، ص16، جالبلاغه ؛ شرح نهج183، ص؛ اختصاص81، ص3سنن تزمذي، ج. 5

 .190، ص1علل الشرائع، ج. 6

 .289، صمقنعة؛ 148، ص4الاحکام، ج ؛ تهذیب543، ص1؛ الکافی، ج155، ص2می، جتفسیر الق. 7

 .335، ح99، صقرب الاسناد. 8

؛ صحیح 3، ص8، ج؛ صحیح بخاري31، ص1، جالسياسةو  الإمامة؛ 1658 و 81ص، ص3، جسنن ترمذي. 9

، البلاغـه  ؛ شـرح نهـج  32، ص1؛ مسند احمد، ج472؛ ص5؛ مصنفّ عبدالرزاق، ج1381، ص3مسلم، ج

 .218، ص16ج

 .335، ح99، ص؛ قرب الاسناد155، ص2؛ تفسیر القمی، ج183، صاختصاص. 10
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 روايات

ر و سـخنان  بـا ابـوبک   3و حضرت فاطمـه  7احادیثی که برخورد امام علی

اند، از جهت بخشـش یـا ارث بـودن فـدك، چهـار       را گزارش کردهآنها  میان

 :دسته هستند

 بخششـ اول  دسته

 :در برخی روایات تنها سخن از بخشش است

 عمير إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي بن  حدثنا عليّ  :االله عليه ـ قال ةالف) أبي ـ رحم

فدكاً و أخرج  3ع أبوبكر فاطمةلمّا من :قال 7عبداالله أبي عن ذكره عمن

المسجد و أبوبكر جالس و حوله المهاجرون و  إلى 7وكيلها، جاء اميرالمؤمنين

لها و  9االله ما جعله رسول 3 منعت فاطمةيا أبابكر! لم :الأنصار، فقال

للمسلمين فإن أتت بشهود عدول  ء في هذا :وكيلها فيه منذ سنين؟ فقال أبوبكر

يا أبابكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟!  :قال .و إلا فلاحق لها فيه

فادعيت أنا فيه ممن كنت تسأل   شىءقال أخبرني لو كان في يد المسلمين  .لا :قال

فيه المسلمون  يفإذا كان في يدي شيء فادع :قال .قال أياک كنت أسأل ؟البيّنة

للمسلمين و لسنا  هذا فيء :فسكت أبوبكر، فقال عمر :تسألني فيه البيّنة؟ قال

 1 . ...من خصومتک في شيء

را از تصرفّ در فدك منع کرد و وکیل  3حضرت فاطمه ،هنگامی که ابوبکر

ابوبکر نشسـته بـود و   که  درحالیبه مسجد رفت،  7او را اخراج نمود، امام علی

را از  3اي ابوبکر، چـرا فاطمـه   :فرمود .مهاجران و انصار گرد او را گرفته بودند

به او، منع کردي و وکیلش که سـالیان متمـادي در آن    9ر عطاي پیامبرتصرفّ د

اگـر او   .فدك غنیمت مسـلمانان اسـت   :کرد، اخراج کردي؟! ابوبکر گفت کار می
                                                           

در تهذیب الاحکام و مقنعـه آمـده   . 289، صمقنعة؛ 148، ص4جالاحکام،  ؛ تهذیب543، ص1الکافی، ج. 1

 نیز جزء شاهدان بودند. 8است که امام حسن و امام حسین
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 .گردانم و الا حقیّ در آن ندارد شاهدان عادل بیاورد، برمی

مـا بـرخلاف دیگـر مسـلمانان حکـم       اي ابوبکر، دربـاره  :فرمود 7امام علی

به مـن بگـو اگـر در دسـت مسـلمانان       :فرمود 7امام .نه :! ابوبکر گفتکنی؟ می

خـواهی؟   آن ادعایی کنم، از چه کسی بینه (شـاهد) مـی   چیزي باشد و من درباره

اگـر در دسـت مـن چیـزي باشـد و مسـلمانان        :فرمود 7امام .از تو :جواب داد

عمـر   .ساکت شـد  خواهی؟ ابوبکر مالکیت آن ادعایی کنند، از من بینه می درباره

 .این غنیمت مسلمانان است و ما با تو در چیزي خصومت نداریم :گفت

د بن  ب) علي  بن علي عن السيّاري أظنّه أصحابنا بعض عن عبداالله بن محمّ

 لمّا فتح على إن االله تبارک و تعالى :قال ..7ىلمّا ورد أبوالحسن موس :قال أسباط

 9نبيه يه بخيل و لا ركاب فأنزل االله علىفدكاً و ما والاها، لم يوجف عل 9نبيّه

رْ�{ :
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  وَ آتِ ذ

"
ق

َ
فراجع في ذلک جبرئيل  .من هم 9االله فلم يدر رسول }ح

فدعاها  .3فاطمة إلى اً االله إليه أن ادفع فدك ىربّه فأوح 7و راجع جبرئيل

قد  :فقالت .يا فاطمة إن االله أمرني أن أدفع إليک فدكاً  :فقال لها 9االله رسول

 9االله فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول .منک و االله من االله، قبلت يا رسول

ها، فأتته فسألته أن يردها عليها فلما ولىّ   :فقال لها .أبوبكر أخرج عنها وكلاءَ

 ايمن و امّ  7فجاءت باميرالمؤمنين .ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لک بذلک

ض بترک لها فكتب لها فشهدا  :ت و الكتاب معها فلقيها عمر فقالفخرج .التعرّ

د؟ قالت  .قال أرينيه :ةفقحا كتاب كتبه لي ابن أبي :ما هذا معک يا بنت محمّ

هذا لم  :فقال لها .فانتزعه من يدها و نظر فيه ثمّ تفل فيه و محاه و خرقه .فأبت

 1. ...يوجف عليه أبوک بخيل و لاركاب

عباسی بر مهدي  7جعفربن  گوید: هنگامی که امام موسی اسباط میبن  علی

 کند، به او فرمـود: چـرا   خواهی است و رد مظالم میوارد شد، دید که مشغول داد
                                                           

 .543، ص1. الکافی، ج1
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؟ مهـدي گفـت اي ابوالحسـن    گرداننـد  از ما به ظلم گرفته شـده بـر نمـی   چه  آن

خداي متعال هنگامی که فدك و اطراف آن را براي موضوع چیست؟ امام فرمود: 

تر بـر آن نتاختنـد (مسـلمانان بـراي فـتح آن بـه       فتح کرد و اسب و اس ـ 9پیامبر

حقّ خویشاوندان خـود را عطـا    :زحمت نیفتادند) خداوند این آیه را نازل فرمود

حضرت براي توضیح به جبرئیل مراجعه کرد  .ندا ندانست آنان کیان 9پیامبر .کن

عطا  3وحی کرد که فدك را به فاطمه 9خداوند بر پیامبر .و جبرئیل نیز به خدا

اي فاطمه، خداوند به من امر فرمـود کـه    :خدا او را فراخواند و فرمود رسول .نک

آن را از خداونـد و تـو    :عـرض کـرد   3حضـرت فاطمـه   .فدك را به تو بـدهم 

 .پذیرفتم

ابـوبکر بـه   اینکه  در فدك بودند تا 9خدا همواره وکیلان او در حیات رسول

نـزد او رفـت و    3حضـرت زهـرا   .وکـیلان را اخـراج کـرد   وي خلافت رسید، 

 سـرخ شـاهدي [هرچنـد] سـیاه یـا      :ابوبکر گفت .خواستار بازگرداندن فدك شد

در نتیجـه   .عنوان گـواه بـرد    اّیمن را به و ام 7امام علی 3حضرت فاطمه .بیاور

 .صورت مکتوب نوشت که متعرض فدك نشوند ابوبکر به 

 عمـر او  .نوشته را در دست داشت، خارج شـد که  درحالی 3حضرت فاطمه

 .ابوبکر اسـت  نوشته :اي دختر محمد، در دستت چیست؟ فرمود :را دید و گفت

عمر آن را گرفت و خواند؛ سـپس بـا آب    .حضرت امتناع کرد .نشانم بده :گفت

 .پدر تو در فدك اسب و استر نرانـد  :دهان نوشته را پاك و پاره کرد؛ سپس گفت

 .(او هم مثل دیگران حقیّ در آن ندارد)

 رثاـ دوم  دسته

 :اند روایاتی نیز تنها از ارث سخن گفته

 عـن صـالح عـن سـعد بـن عبداالله حـدثنا إبـراهيم بن الف) حدثنا عبدالعزيز

  المـؤمنين امّ  إن عائشـة :الـزبير بـن أخـبرني عـروة :قـال] الزهـري[ شـهاب  ابن
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 :أخبرته

أن  االله سألت أبابكر الصديق بعد وفاة رسول االله ابنة رسول إن فاطمة

م  إن  :فقال لها أبوبكر .ممّا أفاء االله عليه االله لها ميراثها ما ترک رسوليقسّ

 االله فغضبت فاطمة بنت رسول .لانورث ما تركنا صدقة :قال االله رسول

 1.توفيّت ىفهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتّ 

 از ابوبکر خواست تـا از میـان   9خدا پس از رحلت رسول 3هحضرت فاطم

ابـوبکر   .مانـده، ارث او را بدهـد   یامبر اختصـاص داده و بـاقی  خداوند به پچه  آن

 .مـا صـدقه اسـت    گـذاریم و ترکـه   ما ارثـی بـاقی نمـی    :خدا فرمود رسول :گفت

 .غضبناك شد و تا پایان حیات، از ابوبکر دوري گزید 3فاطمه

د بن  ب) حدثنا عبداالله  الزهري] شهاب ابن[ عن معمر أخبرنا هشام حدثنا محمّ

والعباس أتيا أبابكر يلتمسان ميراثهما من  إن فاطمة .عائشة عن عروة عن

فقال  .و هما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدک و سهمهما من خيبر االله رسول

لانورث ما تركنا صدقة إنّما يأكل آل  :يقول االله سمعت رسول :لهما أبوبكر

د من هذا المال يصنعه فيه  هللا والله لا أدع أمراً رأيت رسول :قال أبوبكر .محمّ

 2.ماتت ىفهجرته فاطمة فلم تكلمه حتّ  :قال .إلا صنعته

 .خدا را کردند و عباس نزد ابوبکر رفته درخواست ارثشان از رسول 3فاطمه

از  :ابــوبکر گفــت .زمینشــان را از فــدك و سهمشــان را از خیبــر خواســتندآنهــا 

 .ا صـدقه اسـت  م ـ گـذاریم و ترکـه   ما ارث باقی نمی :خدا شنیدم که فرمود رسول

 بـه خـدا سـوگند،    :ابـوبکر ادامـه داد   .خورند المال می محمد از این بیت  همانا آل

در نتیجـه   .گـذارم؛ مگـر بـه آن عمـل کـنم      خدا دیـدم، وانمـی   را از رسولچه  آن
                                                           

، 8، جيکبـر ؛ طبقات 381، ص3؛ صحیح مسلم، ج25، ص1؛ مسند احمد، ج42، ص4ي، جصحیح بخار. 1

 .28ص

؛ مسـند احمـد،   472، ص5صنفّ عبدالرزاق، ج؛ م381، ص3؛ صحیح مسلم، ج3، ص8ي، جصحیح بخار. 2

 .218، ص16، جالبلاغه ؛ شرح نهج32، ص1ج
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 .تا پایان حیات از او دوري گزید و با او سخن نگفت 3فاطمه

 1.اسـت  ارث از سخن فدکیه خطبه به معروف 3فاطمه حضرت درخطبه )ج

 .كنيم طولانی بودن، از ذکر آن خودداري می دلیل به

 :سدیر بن محمد) عن حنان بن عبدالحمید و عبدالصمد بن عنهما (محمد د)

فاطمة  من الشاهد على :ـ و أنا عنده ـ فقال 7عبداالله أبا مسلم بن  سأل صدقة

من العرب شهدت عليها عائشة و حفصة و رجل  :بأنها لاترث أباها؟ فقال

 9االله رسول بأنّ  بكر شهدوا عند أبي .نضر بني من الحدثان بن  أوس :يقال له

 2.ميراثها من أبيها 3فمنعوا فاطمة .لا أورث :قال
در حضـور مـن    7مسلم از امـام صـادق   بن : گوید:  سدیر میبن  حنان

 7بـرد؟ امـام   از پـدرش ارث نمـی   3چه کسی شهادت داد کـه فاطمـه   :پرسید

نضر ـ نزد ابـوبکر    حدثان ـ از بنی  بن نام اوس  ایشه و حفصه و عربی بهع :فرمود

را از  3در نتیجـه فاطمـه   .گـذارم  ارث نمـی  :خدا فرمود شهادت دادند که رسول

 .ارث پدرش محروم کردند

 :بکر قال عمر لأبی ) ه

ا قد أغضبناها انطلق بنا إلى م فاطمة، فل فانطلقا جميعاً، فاستأذنا على .فاطمة، فإنّ
 فلماّ قعدا عندها، حولت وجهها إلى .فأتيا عليّاً فكلّماه، فأدخلهما عليها .تأذن لهما

 و! االله يا حبيبة رسول :فتكلّم أبوبكر فقال . 3الحائط، فسلّما عليها، فلم ترد
 و ابتني عائشة من اليَّ  لأحبّ  إنّک و قرابتي من اليَّ  أحبّ  االله رسول قرابة إن االله

أفتراني أعرفک و أعرف  .بعده أبقي لا و متّ  أنيّ  وکأب مات يوم لوددت
سمعت  أنيّ  إلاّ  االله، فضلک و شرفک و أمنعک حقّک و ميراثک من رسول

 3. ...لانورث، ما تركنا فهو صدقة :يقول 9االله أباک رسول
                                                           

 .34، ص3؛ شرح الاخبار، ج111، صالامامة؛ دلائل 253، ص1احتجاج، ج. 1

 .335، ح99، صقرب الاسناد. 2

 .31، ص1، جالإمامة و السياسة. 3
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 به خانه .برویم؛ زیرا او را غضبناك کردیم 3نزد فاطمه :عمر به ابوبکر گفت

آنـان   .اجازه ندادآنها  حضرت به .ملاقات خواستند اجازهرفتند و  3فاطمه زهرا

وقتـی نشسـتند،    .را نـزد حضـرت بـرد   آنهـا   صحبت کردنـد و او  7با امام علی

سلام کردند؛ امـا   .به طرف دیوار برگرداندآنها  روي خود را از 3حضرت فاطمه

خــدا! بــه خــدا ســوگند،  اي محبــوب رســول :ابــوبکر گفــت .جوابشــان را نــداد

تـو در   .تر از خویشاوندي خودم است نزد من محبوب 9خدا دي رسولخویشاون

در روز وفـات پـدرت دوسـت داشـتم،      .تر از دخترم عایشه هستی نظرم محبوب

چگونـه ممکـن اسـت کـه از تـو و فضـیلت و        .مردم و پس از او زنده نمانم می

شرافت تو آگـاه باشـم و در عـین حـال مـانع رسـیدن بـه حقـّت و میراثـت از          

از چـه   آن گـذاریم و  ما ارث نمی :دا شوم؟ من از پدرت شنیدم که فرمودخ رسول

 .ماند، صدقه است ما می

د د بن حدثنا أبوالوليد حدثنا حماد ىالمثن بن و) حدثنا محمّ  بن سلمة عن محمّ

من  :فقالت بكر أبي إلى جائت فاطمة :قال هريرة أبي عن سلمة عمرو عن أبي

سمعت  :فما لي لاأرث أبي؟ فقال أبوبكر :قالت .أهلي و ولدي :يرثک؟ قال

 1.لا نورث :يقول االله رسول

 :بـرد؟ جـواب داد   چه کسی از تو ارث می :نزد ابوبکر آمد و فرمود 3فاطمه

ــدانم ــم و فرزن ــود .اهل ــت   :فرم ــوبکر گف ــرم؟ اب ــدرم ارث نب ــن از پ ــرا م از  :چ

 .گذاریم ما ارث نمی :شنیدم که فرمود 9خدا رسول

 ارثبخشش و ـ  سوم دسته

 :این روایات دو قسم هستند .اند اخباري از ارث و هبه هر دو سخن گفته

در ابتدا از هبه سخن گفـت و   3در روایتی آمده که حضرت زهرا .قسم اول

 :پس از نپذیرفتن ابوبکر، با مطرح کردن ارث، خواست به حقّ خویش برسد
                                                           

 .81، ص3سنن ترمذي، ج. 1
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د ه لما أمر أبوبكر إنّ  : 3سار الكوفي بإسناده، عنها بن سلام بن ممّا رواه محمّ

وجلّ  9االله بأخذ فدک من يديها و قد كان رسول أقطعها إياها لما أنزل االله عزّ

رْ! وَ {
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  آتِ ذ

&
وجلّ عليه }حَق هي  :فقال أبوبكر .فكانت ممّا أفاء االله عزّ

بالجنة  9االله رسوله له شهد ممن هي و ـ أيمن و امّ  7فشهد علي . 9االله لرسول

علي  :فردّ أبوبكر شهادتهما و قال . 3أقطعها ذلک فاطمة 9هللا ـ أن رسول

إن لا يكن  :3فقالت فاطمة .لاتجوز وحدها أيمن نفسه و شهادة امّ  جارّ إلى

 1.إن الأنبياء لايورثون :فقال . 9االله ذلک، فميراثي من رسول

پـس از  کـه   درحـالی ابوبکر فرمان داد تا فدك را از دست حضـرت بگیرنـد،   

رْ!{  نزول آیه
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  وَ آتِ ذ

&
 .بخشـید  3خدا فدك را به حضرت زهـرا   رسول }حَق

 .بود 9خدا فدك براي رسول :ابوبکر گفت

داده بـود ـ شـهادت    وي ّیمن ـ که پیامبر گواهی به بهشت رفتن   و ام 7علی

ابوبکر شهادت آن دو را نپذیرفت  .بخشید 3خدا آن را به فاطمه دادند که رسول

 ]به دلیل زن بـودن [ایمن به تنهایی  دهد و ام نفع خود گواهی می علی به :و گفت

عنـوان میـراثم از    حال که چنـین اسـت؛ پـس بـه      :فرمود 3فاطمه .کافی نیست

 .گذارند پیامبران از خود چیزي به ارث نمی :ابوبکر گفت .خدا به من بده رسول

 :نیست ترتیبی چنین برخی در .دوم قسم

عثمان عن  بن و حماد ىعيس بن نعثما عميرعن بيأ ابن عن أبي حدثني) الف

 و المهاجرين جميع على الأمر له استقام و بكر لما بويع لأبي :قال 7عبداالله أبي

منها فجاءت  9االله فدک فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول ر، بعث إلىالأنصا

و  9االله يا أبابكر منعتني عن ميراثي من رسول :فقالت بكر، أبي إلى 3فاطمة

هاتي  :فقال لها .بأمراالله 9االله ت وكيلي من فدک و قد جعلها لي رسولأخرج
                                                           

 .32، ص3، جشرح الاخبار. 1
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أحتج يا أبابكر  ىلا أشهد حتّ  :فقالت .أيمن ت بامّ فجاء .ذلک شهوداً  على

 9االله م أن رسولفقالت أنشدک االله، ألست تعل . 9االله رسول عليک بما قال

 إلى ىاالله أوح فأشهد أن :قالت .بلى :قال الجنة؟ اهل من ايمن أن امّ  :قال

�{ 9االله رسول
رْ
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
آتِ ذ

َ
هُ  ف

'
 7علي وجاء االله بأمر لفاطمة اً فدك فجعل} حَق

ما هذا  :فدخل عمر فقال .فكتب لها كتاباً بفدک و دفعه إليها .ثل ذلکبم فشهد

 علي و ايمن ان فاطمة ادّعت في فدک و شهدت لها امّ  :الكتاب؟ فقال ابوبكر

قه فاطمة من الكتاب عمر فأخذ بفدک، لها فكتبت هذا فيءِ المسلمين  :قال و فمزّ

 :بأنّه قال 9االله رسول الحدثان و عائشة و حفصة يشهدون على بن أوس :و قال

نفسه و  إلى رّ فإن علياً زوجها يج .إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة

 3ت فاطمةفخرج .فيه لنظرنا غيرها معها كان لو صالحة امراة فهي أيمن امّ 

 في هو و بكر أبي إلى 7من عندهما باكية حزينة فلما كان بعد هذا جاء علي

يا أبابكر، لمَ منعت فاطمة ميراثها  :فقال .الأنصار و المهاجرون حوله و المسجد

هذا فيء  :؟ فقال ابوبكر9االله رسول حياة في ملكته قد و االله؟ من رسول

فقال  .جعله لها و إلا فلاحقّ لها فيه 9االله المسلمين فإن أقامت شهودا أن رسول

 .لا :يا أبابكر تحكم فينا بخلاف حكم االله في المسلمين؟ قال :7اميرالمؤمنين

فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ « :قال

 1.»...إيّاک :قال

، مأمورانی به هنگامی که با ابوبکر بیعت شد و بر مهاجر و انصار تسلّط یافت

نزد ابـوبکر آمـد و    3فاطمه .را از آن اخراج کرد 3فدك فرستاد و وکیل فاطمه

خدا، منع کردي و وکیلم را از فـدك بیـرون    اي ابوبکر! مرا از ارث رسول :فرمود

 ـ 9پیامبرکه  درحالیکردي   :ابـوبکر گفـت   .مـن داده بـود   هآن را به فرمان خدا ب
                                                           

 .234، ص1، ج؛ ر.ك: احتجاج155، ص2، جمیتفسیر الق. 1
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بـا تـو اي   اینکـه   دهـم تـا   شهادت نمی :او گفت .ایمن را آورد ام .شاهدانی بیاور

دانـی   تو را به خدا، آیا نمـی  :ابوبکر! به سخن پیامبر احتجاج کنم؛ سپس ادامه داد

�{ :فرمود 9که پیامبر
رْ
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  وَ آتِ ذ

%
ق

َ
را نازل فرمود؛ پس فدك به فرمان خدا  }ح

 .ادنیز به همین صورت گواهی د 7علی .براي فاطمه قرار داده شد

در ایـن   .داد 3ابوبکر فرمان برگرداندن فدك را کتبی صادر کرد و به فاطمـه 

فاطمـه   :ایـن نوشـته چیسـت؟ ابـوبکر جـواب داد      :هنگام عمر وارد شد و گفت

عاي فدك کرد و امعنوان شاهد آورد و نوشتم که فدك براي   ایمن و علی را به اد

 .اسـت  اندك غنیمت مسلمانف :عمر نوشته را گرفت و پاره کرد و گفت .او است

مـا پیـامبران    :پیامبر فرمود دهند که حدثان و عایشه و حفصه گواهی می بن اوس

همسر او، علـی بـراي نفـع     .ماند، صدقه است از ما میچه  آن گذاریم و ارث نمی

ایمن زنی صالح است، اگر شخص دیگر با او بود، به او  دهد و ام بردن گواهی می

 .کردیم اعتنا می

 7گریان و غمگین از نزد آن دو رفـت؛ پـس از آن علـی    3ت فاطمهحضر

اي ابـوبکر!   :فرمـود  .نزد ابوبکر به مسجد رفت و مهاجران و انصار گرد او بودند

در زمـان حیـات پیـامبر    که  درحالیخدا منع کردي!  چرا فاطمه را از میراث رسول

اگـر شـاهد    .این غنیمت مسـلمانان اسـت   :مالک آن شده بود؟ ابوبکر جواب داد

ــی    ــت، برم ــه او داده اس ــامبر ب ــه پی ــدارد  آورد ک ــی در آن ن ــردانم و الا حقّ  .گ

مسـلمانان   اي ابوبکر! آیا برخلاف حکم خدا کـه دربـاره   :فرمود 7امیرالمؤمنین

اگر در دست مسـلمانان چیـزي    :فرمود .نه :کنی؟ گفت ما حکم می است، درباره

ادعاي مالکیت کنم، از چـه کسـی    آن مال، باشد که مالک آن هستند و من درباره

 ... از تو :خواهی؟ گفت دلیل می

د عن عبداالله  9االله لما قبض رسول« :قال 7عبداالله سنان عن أبي بن ب) أبومحمّ

ـ فأخرجه من   وكيل فاطمة ـ صلوات االله عليها جلس أبوبكر مجلسه بعث إلىو
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 و جلست مجلسه يا أبابكر ادّعيت أنک خليفة أبي :فقالت 3فأتته فاطمة .فدک

ق بها صدّ  9االله م أن رسولوكيلي فأخرجته من فدک و قد تعل و أنک بعثت إلى

 7علي فرجعت إلى .لا يورث 9إن النبي :فقال لها عليّ و أن لي بذلک شهوداً 

لا يورث و ورث  9مت أن النبيعز :ارجعي إليه و قولي له :فقال .فأخبرته

أنت  :لا أرث أنا أبي؟ فقال عمرسليمانُ داودَ و ورث يحيي زكريا و كيف 

فإن  :فقال أبوبكر .بعلي و عمي و إن كنت معلّمة فإنما علمني ابن :قالت .معلّمة

 .إن النبي لا يورث :و هو يقول 9االله عايشة تشهد و عمر أنهما سمعا رسول

ل شهادة زور شهدا بها في الإسلام ثمّ قالت :فقالت إنما هي  اً فإن فدك :هذا أوّ

 :قال .تکهلمي ببينّ  :فقال لها .و لي بذلک بيّنة 9االله ليّ رسولصدق بها ع

 1.... 7علي و ايمن فجاءت بامّ 

و جانشـینی ابـوبکر، مـأمورانی را نـزد وکیـل       9خـدا  پس از رحلت رسـول 

 :نزد ابوبکر رفت و فرمود 3فاطمه .فرستاد و او را از فدك بیرون کرد 3فاطمه

وکیلم را از فدك بیـرون کـردي و   که  یدرحالادعا داري که جانشین پدرم هستی 

پیامبر چیزي  :ابوبکر گفت ن را به من بخشید و شاهدانی دارمدانی که پیامبر آ می

 :امـام فرمـود   .بازگشت و قضیه را گفت 7حضرت نزد علی .گذارد به ارث نمی

و  داوودسلیمان از که  درحالیگذارد،  کنی پیامبر ارث نمی می گمان :برگرد و بگو

وقتـی کـه    بـرم؟  است که من از پدرم ارث نمـی  ز زکریا ارث برد؛ چگونهیحیی ا

ها را کسی به تـو یـاد داده    این حرف :عمر گفت این را فرمود 3حضرت فاطمه

اگر کسی به من یاد داده باشد، پسر عمویم و شوهرم بوده  :فرمودحضرت  .است

انـد   شـنیده  9خدا دهند که از رسول اهی میوعایشه و عمر گ :ابوبکر گفت .است

ایـن اولـین شـهادت دروغ در اسـلام      :حضرت فرمود .گذارد پیامبر ارث نمی :که
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شاهدت را بیـاور   :ابوبکر گفت .پیامبر فدك را به من داد و من شاهد دارم .است

را آورد 7ایمن و علی و حضرت، ام. 

د  :قال عائشة حدثني ابن :زكريا قال بن ج) قال أبوبكر الجوهري و حدثني محمّ

 االله يا بنت رسول :ثمّ قال ىلما كلّمت فاطمة أبابكر بك :حدثني أبي عن عمه قال

 :فقالت .لا يورثون إن الأنبياءَ  :قال إنّه و درهماً  لا و ديناراً  أبوک ورث ما واالله،

 بن فمن يشهد بذلک؟ فجاء علي :قال .9االله إن فدک وهبها لي رسول

 1. ...ضاً أي فشهدت ايمن فشهد و جاءت امّ  7طالب أبي

اي دختر  :از فدك سخن گفت، ابوبکر گریست و گفت 3هنگامی که فاطمه

خدا! به خدا قسم، پدرت یک دینـار و درهـم بـه ارث نگذاشـت و خـود       رسول

ــود ــی  :فرم ــه ارث نم ــزي ب ــامبران چی ــد پی ــه .گذارن ــود 3حضــرت فاطم  :فرم

 بـن  کیسـت؟ علـی   تشـاهد  :ابوبکر گفـت  .فدك را به من بخشید 9خدا رسول

 .ایمن آمدند و شهادت دادند و ام 7طالب یاب

 نه بخشش و نه ارثـ  چهارم دسته

 :در روایتی نه از بخشش سخن گفته شده و نه از ارث

 :شبة قال بن أخبرني أبوزيد عمر :عبدالعزيز الجوهري بن قال أبوبكر أحمد

حدثني صدقة  :مسلم قال بن حدثنا الوليد :عمير قال بن حدثني هارون

د أبومعاوية د بن  عبداالله بن عن محمّ  يزيد عن بكر أبي  بن بدالرحمنع بن   محمّ

أتت أبا بكر فقالت لقد علمت الذي  3أن فاطمة :مالک  بن أنس عن الرقاشي

ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات و ما أفاء االله علينا من الغنائم في القرآن من 

 { ثم قرأت عليه قوله تعالى ىسهم ذوي القرب
 وَ اعْ

َ
نمِْتُمْ مِنْ "

َ
ما غ

+
ن
َ
مُوا -

َ
ن+  ل

َ
أ
َ
ءٍ ف

 ِ سَُهُ وَ 2
ُ

5 ِ قُر6ِ7ْ+
ْ
فقال لها أبوبكر بأبي أنت و أمي و والد  }لر+سُولِ وَ ِ;ِي ال

و حق قرابته و أنا أقرأ  9االله رسول ولدك السمع و الطاعة لكتاب االله و لحق
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ن هذا السهم من الخمس من كتاب االله الذي تقرءين منه و لم يبلغ علمي منه أ

يسلم إليكم كاملا قالت أ فلك هو و لأقربائك قال لا بل أنفق عليكم منه و 

قال هذا حكم  أصرف الباقي في مصالح المسلمين قالت ليس هذا حكم االله تعالى

عهد إليك في هذا عهدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك و  االله رسول االله فإن كان

ء  لم يعهد إلي في ذلك بشي 9االله رسول الت إنأهلك ق سلمته كله إليك و إلى

قال  ىإلا أني سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغن

 1.  ..أبو بكر لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلم إليكم هذا السهم كله كاملا و

بیـت   اهل تو به این ظلم خود نسبت به ما :نزد ابوبکر رفت و فرمود 3فاطمه

عنـوان سـهم    از غنایم که خداوند در قرآن به چه  آن آگاهی که ما را از صدقات و

القربی به ما اختصاص داده، محروم کردي؛ سـپس بـه ایـن سـخن خداونـد       ذوي

بدانید که خمس غنیمت، بـراي خـدا و رسـول و خویشـاوندان     « :تمسک جست

روي کتاب خـدا و   بالهپدر و مادرم فداي تو و پدرت باد، دن :ابوبکر گفت» .است

همـان کتـاب خـدا را کـه تـو       .و حقّ خویشـاوندان او هسـتم   9خدا حقّ رسول

فهمم که تمام این سهم از خمـس بـه    خوانم؛ اما از آن نمی خوانی، من هم می می

نـه،   :پس براي تو و خویشانت اسـت؟ جـواب داد   :حضرت فرمود .رسد شما می

 .کنم صرف مصالح مسلمانان می دهم و بقیه را بخشی از آن را به شما می

اگـر   .حکم خدا همـین اسـت   :ابوبکر گفت .این حکم خدا نیست :حضرت فرمود

کـنم و   پیمانی با تو بسته یا حقّ واجب براي شما قرار داده، تو را تصـدیق مـی   9پیامبر

در این زمینه پیمانی بـا مـن    9خدا رسول :فرمود .دهم ات می آن را به تو و خانواده همه

نیـازي   بـی  :محمـد بشـارت دهیـد    بـه آل   :پس از نزول آن آیه فرمـود اینکه  ؛ مگرنبسته

 .این سهم را به شما بدهم فهمم که همه از این آیه نمی :ابوبکر گفت .سراغتان آمد
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 بخشش يا ارث؟

سـخن از بخشـش، برخـی از    روایـات  که ملاحظه شد، در برخی  گونه همان

یـک از ارث و بخشـش    ی از هـیچ ارث، در برخی سـخن از هـر دو و در روایت ـ  

در زمان حیـات   9اول، پیامبر بر اساس روایات دسته .میان نیامده است سخنی به

بخشید و ابوبکر بـراي ایـن بخشـش شـاهد      3خویش فدك را به حضرت زهرا

نسبت به این روایات، آن اشکال که اگـر در بـاب ارث، نسـب معلـوم      .خواست

تـوان بـه    د نیست؛ اما از جهتی دیگر مـی جا است، وار باشد، درخواست شاهد بی

ابوبکر ایراد گرفت که وقتی ملکی در تصـرفّ شخصـی بـود، از او شـاهد بـراي      

 .خواهند ملکیت نمی

میان آمده، ابوبکر شـاهد نخواسـته اسـت و      دوم که از ارث سخن به در دسته

 .این ایراد مطرح نیست که شاهد در باب ارث براي اثبات خویشاوندي است

فـدك   عنوان چهارمین دسته ذکر کردیم، اساساً ربطی بـه قضـیه    ایتی که بهرو

هاشم از خمس است که ابوبکر مانع پرداخت به  در آن، سخن از سهم بنی .ندارد

بـرخلاف روایـت پیشـین    - 3شاهد آن، این است که حضرت زهرا .شد آنان می

الغیـر   مـتکلّم مـع  از ضـمیر   اینجادر  -کار برده است که ضمیر متکلّم وحده را به

الذي ظلمتَنا عنه أهل البيت من الصدقات و ما أفـاء االله  ...« :فرمود .استفاده کرده است

 .»...ىعلينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القرب

 ،ىالقربـ ذوي وسـهم فدک على أبابكر فاطمة أرادت« :گوید می عروه دیگر خبردر 

از ابوبکر فدك و سهم خویشـاوندان را   3فاطمه« 1؛»تعالى االله مال في جعلهما و عليها ىفأب

 .»المال قرار داد خواست؛ اما ابوبکر ابا کرد و آن دو را جزء بیت
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دو امـر جداگانـه   » القربـی  ذوي«دهد که فـدك و سـهم    سخن عروه نشان می

 :گوید چهارم می الحدید پیش از روایت دسته ابن ابی .هستند

اطمة أبابكر كان في أمرين في الميراث و النحلة و اعلم أن الناس يظنون أن نزاع ف

قد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث و منعها أبوبكر إياه أيضا و هو 

 1.ىسهم ذوي القرب

بـا ابـوبکر در دو امـر ارث و     3کننـد، نـزاع فاطمـه    که مـردم گمـان مـی    بدان

در امـر   3در احادیث چنین یافتم که فاطمه ]چنین نیست[بخشش بوده است؛ 

سومی نیز نزاع داشت و ابوبکر او را از آن محروم کرد و آن سهم خویشاوندان 

  .بود 9پیامبر

جهت احقـاق حـقّ خـویش حـداقل دوبـار بـه ابـوبکر         3ظاهراً حضرت زهرا

در یـک   .بار مراجعه فیصله یابد اي با این اهمیت با یک بعید است، قضیه .مراجعه کرد

به سخن گفت و پس از رد شـهادت شـهود، ارث را در   جلسه، حضرت در ابتدا از ه

سوم اسـت کـه در آن    شاهد این سخن، روایت اول از دسته .بعدي مطرح کرد جلسه

 .آمده که حضرت ابتدا هبه را مطرح کرد و پس از نپذیرفتن آن، ادعاي ارث فرمود

د؛ شو روشنی استفاده می سوم نیز دو ادعاي جداگانه به از دسته» ج«از روایت 

صورت که حضرت در ابتدا به ارث تمسـک   به این  .جا است اما ترتیب ادعا جابه

گذارند، هبـه را مطـرح    ث نمیرانبیا ااینکه  جست و پس از نپذیرفتن آن به بهانه

هر کدام که جلوتر مطرح شـده باشـد، توجیـه منطقـی دارد و بـه آسـانی        .فرمود

گر اول بخشش را مطـرح فرمـوده   ا .توان یک روش را بر دیگري ترجیح داد نمی

نیز تحـت تصـرفّ حضـرت     9باشد، به این دلیل است که در زمان حیات پیامبر
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اگر ابتدا ارث را مطـرح   ؛بوده و این با مالکیت در زمان حیات پدر سازگار است

فرموده باشد، به این دلیل است که اثبـات آن آسـان و بـراي همگـان قابـل درك      

در  3گویا به همین دلیل است که حضرت فاطمه .ستاست و نیازي به شاهد نی

البتـه ظـاهر ایـن دو     .گفـت  هاي دیگر از ارث بیشتر از بخشش سـخن مـی   زمان

 .بعید نیستآنها  روایت، یک جلسه است؛ اما افتادگی

سـوم   در قسم دوم از دسـته » ب«و « الف«ایراد و اشکال اساسی، در روایات 

کـار   به یدر معناي اصطلاح» میراث«کلمه این است که» الف«ظاهر روایت  .است

معناي هر چیزي اسـت کـه در حیـات یـا ممـات از شخصـی بـه         نرفته؛ بلکه به 

فلانـی   :گـوییم  کسی که پدرش زنده اسـت، مـی   درباره که چنانرسد؛  دیگري می

 .هوش را از پدرش به ارث برده است

 ـ  اعتراض می 3وقتی حضرت فاطمه» الف«طبق روایت  وبکر کند که چـرا اب

گونـه   ایـن  ایمـن  و ام 7خواهد، امـام علـی   مانع میراثش شده و ابوبکر شاهد می

 :دهند گواهی می

رْ�{ 9االله رسول إلى ىأشهد أن االله أوح
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
آتِ ذ

َ
هُ  ف

'
فجعل فدک  }حَق

 .لفاطمة بأمراالله

وَ آتِ { :خدا این آیه را نازل فرمـود  دهم که وقتی خداوند بر رسول گواهی می

 
ْ
ا ال

َ
رْ�ذ

ُ
هُ  ق

'
 .داد فاطمه به الهی فرمان به را فدك }حَق

در  ؛هبـود  بخشـش  از سخن آن، از پیش که دارد آن از حکایت گواهی چنین

 در نتیجـه واژه  .هماهنـگ نخواهـد بـود    ادعـا  آن بـا  گواهی این غیر این صورت

سـند ایـن    مقایسـه  .معناي بخشش اسـت  به  3در کلام حضرت فاطمه» میراث«

دهد که هر دو روایت یکـی اسـت و    اول نشان می وایت اول از دستهروایت با ر

 .شود چنین ایرادي در آن دیده نمی
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شود و گاه  در قسم دوم از دسته سوم گاهی سخن از ارث می» ب«در روایت 

معناي مطلق چیزي است که   به» ارث«بعید نیست در این روایت هم  ؛از بخشش

شـد و احتمـال افتـادگی و تصـحیف هـم      رسد؛ هرچند در حیـات با  به کسی می

 .توان داد می

 7مطالبه از سوي امام علي

مستقیماً بـا   3از یک طرف در خبرهاي متعدد آمده است که حضرت فاطمه

 حقانیت خویش بحث کرد و از طرف دیگر در خبـر اول از دسـته   ابوبکر درباره

بـر اول از  گفتـیم کـه خ   .از ابوبکر احقاق حـق کـرد   7اول گذشت که امام علی

 طبق روایت دسـته  .سوم است در قسم دوم از دسته» الف«اول، همان خبر  دسته

با ابـوبکر سـخن گفـت و پـس از رد حقـّانیتش، بـا        3سوم، ابتدا حضرت زهرا

این وضع، به مسجد رفت و با ابـوبکر   با مشاهده 7ناراحتی برگشت و امام علی

دوم از ایـن خبـر آمـده؛ یعنـی،      مـه اول، تنها نی سخن گفت؛ اما در روایت دسته

 .با ابوبکر 7سخن گفتن امام علی

 نبود که ابـوبکر آن را بگیـرد و خواسـته   گونه  این ناگفته نماند که قضیه فدك

در یک جلسه رد شود و قضیه تمام شود؛ بلکـه ایـن مـاجرا از     3حضرت زهرا

هـا تـا رحلـت     هـا و کشـمکش   شروع شـد و بحـث   9همان آغاز رحلت پیامبر

اي از این ماجرا را نقـل کـرده    ادامه یافت و هر روایت، گوشه 3ت فاطمهحضر

 .است

 برگرداندن فدك

گفته، ابوبکر فدك را برگرداند؛ اما عمر نگذاشت  هاي پیش طبق برخی روایت

 .و از برخی دیگر استفاده شد که برنگرداند

 .در دو یا چند جلسه با ابوبکر سخن گفـت  3گفتیم که ظاهراً حضرت زهرا
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ا عمـر       در یک جلسه سخن از بخشش کرد و ابـوبکر فـدك را برگردانـد؛ امـ

روایـت   .اول به این مطلب صـراحت داشـت   دسته از» ب«روایت  .نگذاشت

از این دسته صراحت به برگرداندن ندارد؛ امـا ایـن روایـت بخشـی از     » الف«

از قسـم  » الـف «سوم است و در روایـت   در قسم دوم از دسته» الف«روایت 

دیگر بحـث   در جلسه 3حضرت زهرا .م تصریح به برگرداندن شده استدو

 .ارث را مطرح کرد و ابوبکر فدك را برنگرداند

 گواهی یا شنیدن؟

شـنیده   9در برخی خبرها آمده است که ابوبکر ادعا کرد که خـود از پیـامبر  

 گذارم؛ اما برخی اخبار حکایت از آن دارند که چند تن ارث نمی :است که فرمود

 .به این سخن پیامبر گواهی دادند

کند و راوي دیگر بخـش دیگـر    گاهی یک راوي، خبري را به تفصیل نقل می

 9فدك این احتمال قوت دارد که هم ابوبکر ادعا کرده که از پیـامبر  در قضیه .را

هـا شـنیدن ابـوبکر     اند؛ اما در بعضـی نقـل   آن را شنیده و هم دیگران گواهی داده

در یـک جلسـه خـود او ادعـاي     اینکه  یا .ی دیگر گواهی گواهانآمده و در برخ

دیگـري   نپذیرفته، در جلسه 3کرده؛ اما چون حضرت فاطمه 9شنیدن از پیامبر

 .ابوبکر شاهد آورده است

 عباس و درخواست فدك

تنها مدعی فـدك بـود؛    3روایات فراوان دلالت بر آن دارد که حضرت زهرا

عباس ـ عموي پیـامبر ـ نیـز همـراه حضـرت        ،دوم از دسته» ب«اما طبق روایت 

ارث  3که با بودن حضـرت زهـرا   توضیح آن .رفت و خواهان ارث شد 3زهرا

م همـراه  تر و محر عنوان بزرگ  سد عباس بهر نظر می به .رسد پیامبر به عباس نمی

حضرت بوده و عایشه خیال کرده که او هم طالب ارث بوده است؛ هرچند بعیـد  
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تباهی از سوي عایشه رخ داده باشد؛ زیرا با توجـه بـه مضـمون و    است چنین اش

(روایت الـف)   سند روایت، ظاهراً این حدیث همان حدیث قبلی از عایشه است

 .که نامی از عباس در آن نیست

بسـا   چـه  1رسـید؛  بـه عبـاس هـم مـی     9سنّت، ارث پیامبر  بر اساس فقه اهل

به هر حـال ایـن    .اند اصلاح کرده راویان سنیّ، سخن عایشه را طبق فقه خودشان

توانـد در برابـر    صورت دیگر و بدون نام عباس نیز نقل شده، نمـی  روایت که به 

 .روایات فراوان، مورد توجه قرار گیرد

 بخشش یا حق؟

  وَ { قرآن طبق آیه
رْ!َ

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 .بـود  3زهـرا  حضـرت  حقّ فدك )26: (اسـراء  }آتِ ذ

دادن فـدك   دربـاره  .معنا است بی 9پیامبر لهوسی  به او به بخشیدن صورت  دراین

اقطـاع،   :کار رفته اسـت  الفاظ دیگر نیز به» هبه«علاوه بر لفظ  3به حضرت زهرا

آید که مراد از  دست می از تعابیر گوناگون به .اعطاء، تملیک، نحله، دفع و تصدق

 که نچناتوان بخشید؛  از این گذشته حق را می .آن تعابیر، تحویل دادن است همه

یـا   .جـایزه حـقّ او بـوده اسـت    کـه   درحالی» جایزه را به او بخشیدند« :گوییم می

 2.»این بخشش حقّ او بود« :گوییم می

معنـاي بخشـش متعـارف اسـت و       توان گفت که هبه بـه  ناگفته نماند که می

وقتـی وکیـل، چیـزي را     کـه  چنـان از جانـب خداونـد بخشـیده اسـت؛      9پیامبر

 .را به موکّل و وکیل هر دو نسبت داد توان بخشش بخشد، می می

 7برنگرداندن فدك از سوي امیرالمؤمنین

مالـک فـدك    3هاي مطرح در این زمینه آن است که اگر حضرت زهـرا  از پرسش

 به حکومت رسید، آن را به وارثان حضرت برنگرداند؟ 7بود؛ چرا وقتی امیرالمؤمنین
                                                           

 رسد. ها می نسنّت، در صورتی که میت، دختر و عمو داشته باشد، ارث او به هر دو آ  طبق فقه اهل. 1

 .41ـ  39فدك، استادي، صص. 2
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 :ادتوان پاسخ د میهاي مختلف  گونه  بهبه پرسش فوق 

ل به حقاّنیت اعمال ابوبکر و ئقا 7بیشتر مردم در زمان حکومت امام علی .1

چنین این شبهه بود که  آن را برگرداند؛ هم 7عمر بودند و مصلحت نبود که امام

 7امیرالمـؤمنین  .خواسته این کـار را انجـام دهـد    به نفع شخص خود می 7امام

گردانـد،   ضرت فدك را بر میاگر ح .مخالفان سرسختی در میان مسلمانان داشت

 .افتاد و احتمال تبلیغات علیه حضرت از سوي آنان بود میآنها  بهانه به دست

سیاسـی داشـت و    بیشتر جنبه 3و حضرت زهرا 7هاي امام علی پیگیري .2

هدف اصلی افشاگري علیه غاصبان حکومت بود، نـه رسـیدن بـه مادیـات؛ لـذا      

مرا با فدك و غیر فـدك چـه    :ي فرمودا حضرت وقتی به حکومت رسید، در نامه

 1.آرامگاه فرداي آدمی قبري تاریک استکه  درحالیکار 

برگردانـد، حضـرت    7الرشید خواست فدك را به امام کاظم وقتی که هارون

الرشید باعث شد، امام حد آن را تعیـین   اصرار هارون .از گرفتن آن استنکاف کرد

 روایـت   ایـن  گویـا  2.زمـین بـود   کند و حد تعیین شـده بخـش عظیمـی از کـره    

 است آن از کنایه بلکه کند؛ تعیین را فدك محدوده حقیقی، معناي  به خواهد، نمی

 .باشد :بیت اهل ما دست در باید حکومت که

 بســا چـه  دارد؛ عــاطفی جنبـه  مادیــات اي پـاره  از برداشــتن دسـت  گـاهی  .3

آنهـا   حـالی  خـوش  بوده، مایه 3ایذاء حضرت فاطمه سببچه  آن خواستند، نمی

عنوان مثـال، جـوانی کـه در راه گـرفتن مـال خـود از دسـت غاصـب،           شود؛ به

هاي بسیار دیده و در این راه کشته شده، اگر مادر او دسترسی بـه آن مـال    صدمه

 .پیدا کند، رغبتی به گرفتن آن ندارد

فـدك را بـاز نگردانـد،     7امـام علـی  اینکـه   علّت درباره 7از امام صادق .4
                                                           

 .45ر.ك: نهج البلاغه، نامه . 1

 .345، ص3، جشهر آشوب مناقب، ابن. 2
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وجـلّ و أثـاب االله  لأنّ الظالم و المظلوم كانا قـدما عـلى« :ند، حضرت فرمودپرسید االله عزّ
فكره ان يسترجع شـيئاً قـد عاقـب االله عليـه غاصـبه و أثـاب عليـه  .المظلوم و عاقب الظالم

 1.»المغصوب

خداوند به مظلوم پاداش داد و ظالم  .زیرا ظالم و مظلوم به پیشگاه خدا رفتند

خوش نداشـت، چیـزي را برگردانـد کـه خداونـد       7امام علی .را مجازات کرد

که حقّ او غضب شده بـود، پـاداش داده    غاصب آن را مجازات کرده بود و به آن

 .بود

 :بر سؤال فوق فرمودبرا در 7صادق امام که است دیگر روایت در .5

ة و قد باع عقيل 9االله للاقتداءِ برسول يا  :ل لهفقي داره طالب أبي بن لما فتح مكّ

ا :9فقال دارک؟ إلى ترجع ألا االله رسول  بيت اهل و هل ترک عقيل لنا دارا؟ إنّ

 2.فلذلک لم يسترجع فدک لما ولي .ظلماً  منا يؤخذ شيئا نسترجع لا

 وقتـی پیـامبر مکـّه را فـتح کـرد، عقیـل خانـه        9خـدا  براي پیروي از رسول

ات بـاز   خانـه خـدا! آیـا بـه     اي رسول :به حضرت گفتند .حضرت را فروخته بود

 بیتی هستیم که اي براي ما باقی گذاشته؟ ما اهل آیا عقیل خانه :گردي؟ فرمود نمی

 7به همین دلیـل امـام علـی    .گردانیم اند، باز نمی از روي ظلم از ما گرفتهچه  آن

 .وقتی به حکومت رسید، فدك را برنگرداند

 فدك محدوده

عظیمی از دنیا را فـرا   براي فدك تعیین کرده بخش 7حدي را که امام کاظم

 .آید از مضمون روایات دیگر چنین بر نمیکه  درحالی .گیرد می

حکومـت کننـد و اکنـون    آنهـا   د بربای :.بیت اي که اهل ظاهراً امام به منطقه

ب شده است، اشاره کرده و الاّ واضح است کـه امـاکنی بـه ایـن گسـتردگی      صغ
                                                           

 .147، صو فدك السقيقة؛ 154، ص1، جعلل الشرائع. 1

 .232، ص1، جشهر آشوب ؛ مناقب، ابن155، ص1، جعلل الشرائع. 2
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 بعـد سیاسـی قضـیه    7در واقع امام کـاظم  .نبود 3ملک شخصی حضرت زهرا

 .فدك را نشان داده است

 نتیجه

اختلاف در روایـات   ها در روایات فدك قابل حل است و با مشاهده تعارض

 .توان منکر اصل قضیه شد نمی

 منابع

 .قرآن کریم *

 .ق1368ق)، تحقیق سید محمدباقر خرسان، نجف، 548(م الاحتجاج، طبرسی .1

اکبر غفاري، چـاپ دوم، بیـروت،    )، تحقیق علی413(م الاختصاص، شیخ مفید .2

 .م1414و النشر و التوزیع،  د دارالمفید 

 ، مصـادر سـیره  276، 1الدینوري، تحقیق الشـیري،   ، ،  .3

 1413، علی شیري، قم، انتشارات امیر شریف الرضی، الأولی :پیامبر و ائمه

 .ش1371ـ 

 ، مصـادر سـیره  276، 1ري، تحقیـق الزینـی،   دینـو   ،  .4

للنشـر   ءالحلبی و شرکا ، ائمه علیهم السلام، طه محمد الزینی،  و پیامبر

 .و التوزیع

اکبـر غفـاري، چـاپ پـنجم، تهــران،      ق)، تحقیـق علـی  329(م الکـافی، کلینـی   .5

 .ش1363، ب دارالکتب 

 .دار صادرق)، بیروت، 230(م سعد  بن ، محنديکبرالطبقات ال .6

 .ق1410ق)، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین، 413(م ، شیخ مفید .7

 .ق1412، محمد عبده، چاپ اول، قم، دارالذخائر، ج تحقیق نهج  .8

ق)، تحقیـق سـید طیـب موسـوي     329 (م إبراهیم القمی بن تفسیر القمی، علی .9

 .ق1404و النشر،  ب دارالکتاب  ، جزایري، چاپ سوم، قم، 



ك 
د

 ف
ار

خب
 ا

در
ی 

نگ
اه

هم
  
  

 
)

د
ح

و
 م

ی
طم

فا
ن 

س
ح

د 
سی

(
 

253 

ق)، تحقیــق ســید طیــب موســوي 460(م تهــذیب الأحکــام، شــیخ طوســی .10

 .ش1364و النشر،  ب دارالکتاب  ، جزایري، چاپ سوم، قم، 

،    )، چاپ اول، قـم،  4(ق جریر طبري بن ، محمدل دلائل  .11

 .ق1413

 ـ323(م عبدالعزیز جوهري  بن و فدك، احمد  .12 دهادي ق)، تحقیق محم

 .ق1413و النشر،  ی الکتبی  ، امینی، چاپ دوم، بیروت، 

ق)، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، چـاپ دوم،  279(م سنن الترمذي، ترمذي .13

 .ق1403بیروت، دارالفکر، 

ق)، تحقیـق سـیدمحمد حسـینی    363(م شرح الأخبار، قاضی نعمـان مغربـی   .14

 .جلالی، قم، جامعه مدرسین

ق)، تحقیق محمد أبوالفضل إبراهیم، 656(م الحدید ابن ابی شرح نهج البلاغه، .15

 .م1962، ب دار إحیاء الکتب 

 .ق1401ق)، دارالفکر، 256(م صحیح البخاري، بخاري .16

 .ق)، بیروت، دارالفکر261(م صحیح مسلم، مسلم النیسابوري .17

ق)، تحقیق سید محمد صـادق بحرالعلـوم،   381(م علل الشرائع، شیخ صدوق .18

 .ق1385،   نجف، 

 .ش1383فدك، رضا استادي، چاپ اول، قم، قدس،  .19

البیـت   آل ،   ق)، چـاپ اول، قـم،   300(م قرب الاسناد، حمیـري قمـی   .20

 .ق1413علیهم السلام لإحیاء التراث، 

 .ق)، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی211(م حنبل  بن مسند احمد، احمد .21

 .ق1376ق)، نجف، 588(م شهر آشوب طالب، ابن مناقب آل أبی .22

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


